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گذشــت آن زمان که گانگسترهای سوسیال-ســوررئال در «کافه دومگو» 
جمع می شدند و بیانیه صادر می کردند یا یاغی های «دادا» در «کلوپ شبانه 
ولتر» برای هنر نســخه می پیچیدند. شــوربختانه دیگر خبری از اجراهای 
گروهی جان کیج، رابرت راشــنبرگ، مِرس کانینگهام و فرانس کلاین در 
کالج «بلک مانتین» نزدیک کارولینای شــمالی نیســت. بر همین منوال، 
گروه های ایرانی و پاتوق هایشان، به خاطره ها پیوستند؛ گروه ربعه و کافه 
فردوسی؛ انجمن «خروس جنگی» و آتلیه ضیاءپور، جنگ اصفهان و کافه 
«پارک» و «پولونیا»، گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان» و گالری استاتیک. 
اعتراض، شــورش، جنبش  و هیپی  گری واژه های پربسامد مردمان همان 
قرن بود. در دوران نوســازی متکی بر نظام بازار، ماهیت کنش هنر تغییر 
کــرده. در عصر فــوران داده ها در فضای حقیقی و مجــازی، دیگر از آن 
نطق های پرشور خبری نیست. اگر هم باشد در هجوم داده ها بخار می شود 
و هوا می رود. اما گروه ها در چنین فضایی چگونه هستند و چه ویژگی هایی 
دارند؟ این سؤالی بود که در نشستی با گروه «معکوس» مطرح کردیم که ۱۰ 
سال از تأسیس آن می گذرد. در گفت وگو با اعضای این گروه شامل حامد 
رشتیان، مونا پاد، فرزانه حسینی، مینا سرلک، نسترن صفایی، لیلا خرازی، 
هوراد گرجی، امیر موســوی زاده و علی موسوی زاده نگاهی به اتفاقات ۱۰ 
سال گذشته مجسمه ســازی در ایران انداختیم. این گروه نفر دهمی هم 

دارد (بهداد لاهوتی) که در این نشست غایب بود. 

شکل گیری گروه معکوس
نام گروه از تکنیک ریخته گری «معکوس» گرفته شــده؛ روشی که  �

پرویز تناولی پایه گذاری کرد و با مجسمه سازی به روش معمول بسیار 
متفاوت است. در ۱۰ سال گذشته تکنیک غالب شما همین بوده؟ 

مونــا پاد: عنــوان دوره ای که اســتاد برگزار کردنــد «معکوس» بود. 
ما اولین شــاگردان استاد پس از بازگشت ایشــان به ایران بودیم و اولین 
گروهی که این تکنیک را از ایشان آموختیم، در ابتدا همه به این روش کار 

می کردیم؛ ولی هرکس، مسیر خودش را رفت. 
یعنی الان از معکوس هم عبور کرده اید.  �

پاد: هر کــدام از ما با تکنیک  یا متریال  متفاوتــی کار می کند ولی من 
به شخصه معکوس را خیلی دوست دارم و همچنان می سازم. 

حامد رشتیان: تکنیک معکوس بیشتر مربوط به ریخته گری فلز است. 
 مسئله من این بود که نام گذاری گروه، فلسفه و شأن نزول خاصی  �

دارد؟ معکوس بودن چه ویژگی ای محسوب می شود؟ 
فرزانه حســینی: شــروع کار ما چون با کلاس های مجسمه ســازی 
معکوس بود، این اسم را انتخاب کردیم و بعد با همین اسم ادامه دادیم. 

در قالب «گروه»، وفادار به این تکنیک هســتید یا هرکدام هویت  �
فردی خاصی دارید؟ شــاکله گروه بر این اســتوار اســت که تکنیک 

ریخته گری معکوس را پیاده کنید یا نه؟ 
رشــتیان: راجع به این مســئله همیشــه خیلی بحث می شــود که 
نمایشگاه با تکنیک معکوس باشد یا نه؛ ولی چون هرکس مسیر خودش 
را رفته، تابه حال ترجیح داده ایم پایبند به این تکنیک نباشــیم. معکوس، 
فقط اسم دوره ای است که در آن ثبت نام کردیم. فلسفه گروه شدن ما که 
شاگردان آقای تناولی بودیم این بود که با هم جمع شدیم و نام گروهمان 

را از نام کلاس انتخاب کردیم. 
پاد: درواقع این تکنیک، روش اختصاصی اســتاد تناولی است. بعد از 
ســال ها که به ایران آمدند تصمیم گرفتند این تکنیک را به نســل جوان 
آموزش دهند و ما اولین گروهی در ایران و دنیا بودیم که آقای تناولی این 
تکنیک را به آنها آموزش دادند. اینکه چرا آقای تناولی پیشنهاد کردند در 
قالب این گروه کنار هم بمانیم این بود که بتوانیم ادامه حیات دهیم؛ برای 
اینکه برپایی نمایشگاه مجسمه ســازی از نظر هزینه و هماهنگی خیلی 
دشوار است؛ به ویژه برای کسی که می خواهد تازه شروع کند. آقای تناولی 
پیشنهاد کردند کنار هم باشــیم تا زمان ریخته گری و تمیزکردن کارها به 
هم کمک کنیم. در چنین شــکلی از همکاری گروهی، لازم نیســت برای 
هر نمایشــگاه چندین اثر درســت کنیم، حتی اگر دو کار داشــته باشیم، 
می توانیم یک نمایشــگاه گروهی برگزار کنیم. وقتی گروه کنار هم باشــد 
اعضا می توانند استخوانشــان را محکم کنند. در کنار فعالیت گروهی که 

داشتیم کم کم هر کدام مان مسیر شخصی خود را آغاز کرد. 
شروع کار همه تان با گروه بود؟  �

رشتیان: هر کدام از ما کم وبیش قبل از آن تجربیات مختلفی داشتیم. 
حتی برخی نمایشــگاه هایی هم برگزار کــرده بودند. ولی بعد از برگزاری 
نمایشگاه اول «معکوس» فعالیتمان شکل جدی تری به خودش گرفت. 

پاد: از صفر شروع نکردیم. هر کداممان به نوعی با ابزار و مصالح آشنا 
بودیم و کار کرده بودیم. اما نقطه شروع مان سال ۱۳۸۵ بود. آغاز فعالیت 
گروهی و نمایش آثارمان به صورت حرفه ای از کلاس های معکوس بود. 
مینا ســرلک: درواقع مهارت و دســت به ابزارمان خوب بود؛ ولی به 

لحاظ حرفه ای با گروه معکوس وارد جریان هنر ایران شدیم... .
در گــروه معکوس احیانا نشســت هایی از آن نوع که مثلا انجمن  �

«خروس جنگی» در آتلیه ضیاپور می گذاشتند، می گذارید؟ 

گرجی: برای کارهای نمایشگاه با هم دیدار می کنیم. 
بیانیه یا مانیفست هنری چه؟ دارید؟!  �

رشتیان: این اتفاق در فضای کلی هنر ایران نمی افتد. نسل های قبل تر 
مباحثه و مجادله هنری می کردند. فضای فکری چپ هم حاکم بود. الان 
همه جای دنیا این طور است که فضای هنر، فردی شده. چون افراد در این 
عرصه زیاد هستند. این طور نیست گروهی جمع شوند و مانیفست اعلام 
کرده و براساس آن حرکت کنند و البته ضرورتش هم احساس نمی شود. 
حسینی: مانیفست مشــخصی نداریم و از ابتدا با ایدئولوژی خاصی 
گروه را شــروع نکردیم؛ اما نکته ای که در همه این ســال ها وجود داشته 
و همچنــان وجود دارد، این اســت کــه همه به تفاوت هایمــان احترام 
گذاشته ایم. یعنی هرکس با تکنیک و شیوه  خودش راهش را طی می کند؛ 
اما در نمایشگاه های گروهی به هم می پیوندیم و بعد دوباره هرکس کار 

خودش را پی می گیرد. 
پاد: آقای تناولی سیســتمی را پایه گذاری کردند و آن «کلونی شــدن» 
بچه ها بود برای اینکه هنرمندان نوپاســرپا بمانند. این سیســتم در همه 
کلاس های آقای تناولی به صورت مشابه تکرار می شود. ایشان هر بار که 
یک تکنیک جدید را تدریس می کنند، یک گروه دور هم جمع می شــوند؛ 
با زبان مشــترک و آثاری با یک تکنیک واحد. نمایشگاه را می گذارند تا در 
فضای حرفه ای هنر دیده شــوند و خود را محک بزنند. هنرمندان جوان، 
اگر کنار هم بمانند، می توانند ادامه حیات دهند. به همین دلیل اســت که 
بعد از ما گروه های دیگری ایجاد شــد. در این گروه ها هیچ کس با دیگری 
رقیب نیســت. این گروه ها امتحــان می کنند ببیننــد در فضای حرفه ای 

می توانند جایگاهی داشته باشند یا نه. 
خــرازی: اتفاقا اوایل که با هم معاشــرت می کردیــم، عذاب وجدان 
می گرفتیم کــه به جای اینکه کار کنیم با هــم رفت وآمد می کنیم. آقای 
تناولی می گفتند اتفاقا معاشــرت ها کمک می کند که در قالب یک گروه 
بمانیــد و اگر هر از گاهی دور هم جمع نشــوید، نمی توانید در قســمت 

حرفه ای کارتان موفق شوید. عملا این اتفاق را حس کرده ام. 
معیارتان در نمایشگاه گروهی برای ارائه کارهایتان چیست؟  �

پاد: ما همیشه آزاد کار می کنیم، نه موضوعی. 
رشــتیان: اتفاقی که افتاد این بود که ما از یک تکنیک شــروع کردیم 
و چــون متریالمــان ثابت بود، کارهــا در فضایی نزدیک به هم ســاخته 
شد. به مرور زمان هرکس مســیر خودش را رفت و بین کارها فرق افتاد. 
همین موضوعی بود که باید به آن می پرداختیم. در نمایشگاه اول تقریبا 

کارهایمان از نظر سایز و کلیت کار کم وبیش نزدیک به هم بود. 
ســرلک: یک دلیل دیگر هم محدودیت های این تکنیک بود. تکنیک 
معکوس محدودیت هایی دارد که دست وپای شما را می بندد بااین حال، 

باعث جذابیت کار هم می شود. 
اما مزیت هایــی هم دارد؛ از جملــه اینکه اثــر در همان مرحله  �

قالب گیری نهایی می شــود و بنابراین با ســرعت بیشــتری ساخته 
می شود... .

هوراد گرجی: کار وقتــی از قالب درمی آید، می تواند با پلیســه گیری 
خاص روی پایه برود. ســرعت کار و ریسک آن خیلی بالاتر است. همین 
ریسک است که کار را جذاب تر می کند؛ چون نمی دانی چه چیزی از قالب 
خارج خواهد شد. گاهی چیزی را تصور کرده و قالبی را تراشیده ای؛ ولی 
جاهایی اشــتباه تجسم کرده ای. بعد از ریخته گری مشخص می شود چه 

چیزی به دست می آید. درواقع قضیه ناپیدایی دارد. 
هر کدام از شــما چــه تکنیک هایــی را دنبال می کنیــد و رویکرد  �

هنری تان چیست؟ 
امیر موسوی زاده: من و علی تقریبا ۱۰سالی است در کلاس های آقای 
تناولی شــرکت می کنیم. ایشــان در هر دوره یک تکنیــک به ما آموزش 
می دهند اما خودم در حال حاضر ســعی می کنم بیشتر به سمت کارهای 
مفهومی بروم؛ یعنی دغدغه اصلی من تکنیک یا متریال نیست و مفهوم 
برایم مهم تر اســت. وقتی به مفهوم رسیدم، متریال را با توجه به مفهوم 

کار انتخاب می کنم. 
منظورتان مجسمه سازی مفهومی است؟  �

امیر موسوی زاده: منظورم این است که علاوه بر زیبایی بصری، باید اثر 
دارای پیامی هم باشــد. من در کارهایم سعی کرده ام بیننده به سهولت، 
بدون حاشــیه و پیچیدگی، مفهوم را درک کند و نیازی به توضیح خودم 
درباره کارم نباشد از این لحاظ به نظرم، کارهای اخیر من بیشتر به سمت 

پاپ آرت گرایش پیدا می کند. 
البته در گروه، در کار برخی مثل علی موسوی زاده نوعی تأثیر پذیری  �

از سقاخانه دیده می شــود. از منظر تکنیک شباهت زیادی به کارهای 
آقای تناولی دارد... .

علی موســوی زاده: زمانی به همه مــان می گفتند کارهایتان شــبیه 
اســتادتان اســت. بارها در جاهای مختلف گفته ایم تکنیک «معکوس» 
آن قــدر خاص اســت و بافت خروجی شــبیه هم دارد که این شــباهت 
اجتناب ناپذیر اســت؛ مثل اینکه بگوییم هرکســی با اســتیل کار می کند 
تکنیکش با نفر دومی که از اســتیل استفاده می کند، یکی است؛ چون از 

نظر بصری، بافت کار شبیه هم می شود. 
گرجی: زمانی می گفتند هرکس برنز کار کند از آقای تناولی تقلید کرده. 

این نظریه اشتباه است. 
رشــتیان: به نظرم، همه ما تحت تأثیر آقای تناولی بودیم و این الزاما 
بد نیســت؛ چون همه در کار هنری تحت تأثیر چیزی هســتند. هرچه به 

سال های اولیه شــکل گیری گروه نزدیک می شویم تأثیرپذیری بیشتری را 
می بینیم. خیلی ها به آقای تناولی می گفتند ما شــبیه ایشــان هستیم و 

ایشان می گفتند این خیلی طبیعی است. 
پاد: این تشابه را هیچ گاه ندیدم؛ ولی از سال دوم به بعد بچه ها خیلی 

با کارهای اولیه شان فاصله گرفتند و هرکسی راه خودش را رفت. 
علی موســوی زاده: اینکه شــما یک کار کپی ارائــه می کنید یا اینکه 
حس های مشــترکی از کار استادتان در کار شــما دیده می شود، این دو تا 
خیلی با هم فرق می کند. به قول حامد رشتیان، اوایل، تأثیر پذیری از استاد 
برایمان خوشایند بود. پیش خود می گفتیم این طرح مال خودم است، اما 
ممکن است حس های مشــترکی با استادم داشته باشم. الان هم خیلی 
اذیت کننده نیســت اگر به طرح یا حســی برســم که در کار استادم بوده. 
به شــرطی که در نهایت، اثر به وجود آمده، مشخصا امضای شخصیتی 

خودم را داشته باشد. 
لیلا خرازی: در آن دوره به خصوص، شــاگردهای استاد را با وسواسی 
خاص انتخاب کردند. آن زمــان ۱۱ نفر بودیم که یک نفرمان به خارج از 
کشور مهاجرت کرد. در رزومه همه مان کار هنری و اجرائی یا تحصیلاتی 
در رشــته هنری دیده می شــد و بر این اساس انتخاب شــدیم. در بین ما 
«هوراد» دســتیار استاد بود و جزء شــاگردان کلاس نبود. دور هم جمع 
شدیم. من به شخصه در حال تحصیل در طراحی صنعتی بودم. با تکنیک 
معکوس که آشنا شدم عملا مجسمه ساز نبودم. کلا کلاس ما ۱۰ جلسه 
طول کشــید و باید در این مدت تکنیکــی به آن پیچیدگی را می آموختیم 
و در آخر ریخته گری می کردیم. محصول نهایی آن ۱۰ جلســه، نمایشگاه 
اولمان بود. به همین دلیل نمایشــگاه اولمان بعد از پیداکردن راه هایمان 
نبود. در نمایشگاه اول عده ای ما را نقد می کردند که شاگردهای این کلاس 
همه تحت تأثیر استادشان هستند. اصلا فرصت اینکه راه خودمان را پیدا 
کنیم، نداشتیم. من به شــخصه و از روی علم، یک سری از کارهای استاد 
را از روی کتــاب تقلید می کردم تا تکنیک را درســت یاد بگیرم ولی بعد 
از اینکه نتیجه کارها مشــخص شد همه می گفتند چرا کارهایتان این قدر 
شــبیه استادتان است. بعد از ۱۰ جلسه تازه تکنیک را یاد گرفتیم و کم کم 

کارهایی انجام دادیم که با کارهای اولیه تفاوت داشت. 
رشتیان: حاصــل فعالیت مان در گروه «معکوس» سه نمایشگاه بود. 

تا ســه، چهار سال بعد از نمایشگاه اول، تقریبا هر سال نمایشگاه داشتیم 
و بعد متوقف شد؛ چون جمع شدن ۱۰ نفر کنار هم برای نمایشگاه جدید 
سخت شده بود. تا سال گذشته که آقای تناولی به ما پیشنهاد کردند برای 

یادبود دوره ای که با هم بودید دوباره نمایشگاهی برگزار کنید. 
خرازی: یکــی از تفاوت های گروه ما با گروه هــای دیگر، نقطه روابط 
مشــترکمان با استاد بود. استاد همیشه می گفت شما مثل بچه های اول 
من هســتید. همه مان به شکلی وارد کارگاه اســتاد شده و هرکسی چند 
سال یا چند ماه از ایشــان آموخت و روابط صمیمانه ای ایجاد شد که در 

بقیه گروه ها نیست. 
نقطه تفاوت یا تمایز ذهنی ای بین خودتان و اســتاد می دیدید؟  �

اینکه جایی احســاس کنید در یک زمینه با ایشان اختلاف نظر دارید و 
حتی آن مسئله را بر زبان بیاورید؟ 

حســینی: خاطرم هســت در اولین مجموعه ای کــه کار کردم، میل 
زورخانه را به عنوان کاراکتر گرفتم. می توانم بگویم از جهتی شیوه برخورد 
آقای تناولی را نگاه و ســعی کردم شبیه آن انجام دهم. آقای تناولی در 
دوره هایی که «هیچ» ها را کار می کنند «هیچ» را در موقعیت های مختلف 
قــرار می دهند؛ «هیچ» روی صندلی، هیــچ خوابیده و... . من هم «میل» 
را در موقعیت های مختلف قرار دادم. البته ســعی کردم نگاه مفهومی 
داشته باشــم و هر کدام از کارها عنوانی داشت. اما در ادامه وقتی کار را 
به ایشان نشان دادم، گفتند چه شد که میل را انتخاب کردی؟! پاسخ دادم 
می خواســتم عنصری ایرانی انتخاب کنم که پیشینه داشته باشد. گفتند 
پدربزرگت باستانی کار بود که این انتخاب را داشتی؟ این سؤال برایم خیلی 
عجیب بود و گفتم لزوما نباید این طور باشد. ولی وقتی نمایشگاه را دیدند 

خیلی استقبال کردند و شگفت زده شدند. 
تا قبل از اینکه با ایشــان کار کنید شــناخت و دریافتتان از فضای  �

مجسمه سازی معاصر ایران چطور بود؟ 
امیر موســوی زاده: من، علی و حامد مدتی در کارگاه هنر با گچ، گل و 
ســفال کار می کردیم و خیلی از تکنیک های اولیــه کار را آنجا آموختیم. 
یکباره وقتی پا به این کلاس ها گذاشــتیم، دیدمان بازتر شد. این برای من 
خیلی جالب بود. به هر حال، پله های کار بود. خوشبختانه تا الان اینمستر 
کلاس ها را ادامه می دهیم. حُسن این دوره ها در این است که یک موضوع 

و تکنیک دوبار مطرح نمی شــود. هر ســال یک موضوع و تکنیک در یک 
دوره مطرح می شود. 

خرازی: تفاوت کلاس های آقای تناولی با چهارســالی که در دانشگاه 
مجسمه ســازی تدریس می شود، این است که زمانش خیلی کوتاه است 

اما خیلی حرفه ای و حساب شده از این زمان استفاده می شود. 
قبل از ســال ۸۵ کدام یک از شما در دانشــگاه این رشته را دنبال  �

کردید؟ 
امیر موسوی زاده: من خودم ســال ها قبــل از اینکه به مجسمه سازی 
روی آورم، نقاشــی را نزد اســتادان مختلف کار کردم. در این ســال ها در 
کنار کار مجسمه ســازی، پس از گذراندن دوره جواهر ســازی نزد اســتاد 
تناولی وارد فیلد جواهرســازی هم شدیم. در حقیقت من و علی کارهای 
جواهرسازی را هم به صورت حرفه ای دنبال می کنیم که از این کلاس ها 

شروع شد. 
صفایی: من از ســال ۸۱ در نمایشــگاه گروهی شــرکت کردم و اولین 
نمایشــگاه انفرادی ام را در سال ۸۳ داشتم. قبلا هم در کلاس سفالگری 
و مجسمه سازی با گل شــرکت کرده بودم. در دانشگاه علمی- کاربردی 
ســوره گرافیک دیزاین خوانده بودم. وقتی شنیدم آقای تناولی کلاس دایر 
کرده اند خیلی خوشــحال شدم و به سرعت ثبت نام کردم. با این دید وارد 
کلاس شدم که یک تکنیک جدید یاد بگیرم. بعد از آن در آموزشگاه «ماه 
مهر» در کلاس های تاریخ هنر معاصر آقای دکتر سمیع آذر شرکت کردم. 
بعد از این دو کلاس، مسیرم عوض شد و گرافیک دیزاین و نقاشی را کنار 
گذاشتم و به سمت شناخت تکنیک های جدید برای مجسمه سازی رفتم 

و تابه حال ادامه داده ام. 
دانشگاه و مجسمه سازی

فضای آکادمیک مجسمه سازی الان چگونه است؟  �
رشــتیان: تا مقطع لیســانس در دانشــکده ها تدریس می شود. فکر 
می کنم سه دانشگاه دولتی و یک دانشگاه آزاد رشته مجسمه سازی دارند. 
گرجی: زمانی بچه های مجسمه ســازی که فارغ التحصیل می شدند 
آرزویشــان این بــود که در فضای شــهری کاری از شــهرداری بگیرند و 
مجسمه شــهری بســازند؛ یعنی این دیدگاه که کار حرفه ای را در گالری 
نمایش دهند نبود، کم بود. بازار کار و روش های ارائه کار را نمی آموختند. 

کســانی که در کلاس های آقای تناولی شرکت می کنند بیشتر وارد فضای 
گالری ها می شــوند. درواقع هنوز هم خیلی از مجسمه سازان هستند که 
ســالی یکی، دو پروژه می گیرند و فضای دیگری تجربه نمی کنند. کلاس 
آقای تناولی بچه ها را به این ســمت کشــاند که فضاهای دیگر را تجربه 

کنند. 
خرازی: من، مینا ســرلک و مونا پاد که در دانشــگاه طراحی صنعتی 
خوانده ایم، کارگاه هایی داشــتیم که کار با مــواد مختلف را تجربه کرده 
بودیــم؛ مثــلا کارگاه چوب، حجم ســازی با گچ و گل داشــتیم ولی فضا 
بــه صورتی بــود که تئوری وار آمــوزش دیده و در ابعــاد خیلی کوچک 
تست هایی زده بودیم اما شــرایطی که بتوانیم طرحمان را اجرا کنیم در 
کلاس آقای تناولی با ۱۰ جلسه برایمان مهیا شد، بعد از این همه سال که 
در فضای آکادمیک چیزهایی را تئوری وار آموخته بودیم. در این کلاس یاد 

گرفتیم کاری را طراحی کنیم، بسازیم و نمایش دهیم. 
آقای تناولی چقدر از شما حمایت کردند؟  �

پاد: بســیار. ایشــان علاوه بر تدریس در آموزشــگاه مــا را به کارگاه 
ریخته گری و بعد به کارگاه های پرداخت کاری بردند که هر کدام آنها یک 
سر شهر بود. بعد وقتی کیفیت کارها و علاقه ما را دیدند، ما را به کسانی 
که می توانستند کارهایمان را نمایش دهند معرفی کردند تا دیده شویم. 

خرازی: در آن زمان اگر ایشان نبودند وقت نمایشگاه به ما نمی رسید. 
علت این همه انتقاد به ما این بود که از کلاس وارد گالری شدیم. 

چرا سمت دانشگاه نرفتید؟  �
پاد: مجسمه ســازی اولین علاقه من هنگام انتخاب رشته بود، ولی با 
یک اشتباه در پرکردن فرم در رشته طراحی صنعتی قبول شدم! تا مدت ها 
ناراحت بودم ولی ســال ها بعد وقتی فارغ التحصیل شدم، متوجه شدم 
۵۰ برابر بیشــتر از محصلان مجسمه سازی درباره ساخت اشیا می دانم و 

عملا دیدم بازتر است
گرجی: درواقع دانشــگاه چیز خاصی به شــما نمی آموزد. من خودم 

صنایع دستی خوانده ام. 
ســرلک: من در دانشــگاه تهران در مجسمه ســازی قبول شدم و در 

مرحله مصاحبه رد شدم. بااین حال، اصلا پشیمان نیستم. 
امیر  موسوی زاده: من شخصا فکر می کنم برخلاف خیلی از رشته ها 

مثل موسیقی که تحصیلات آکادمیک می تواند مهم باشد، هنر هایی مانند 
نقاشی و مجسمه سازی در دانشگاه، ذهن را کاملا شرطی می کند و بعد از 

آن خروج از این قالب خیلی سخت است. 
رشــتیان: من بعد از دوره آقای تناولی با بچه های دانشگاه خیلی در 
ارتبــاط بودم. در دانشــگاه حجم آموزش خیلی بالاتر اســت اما بچه ها 
در دانشگاه در مجسمه سازی سلســله مراتبی می شوند؛ اعتمادبه نفس 
بچه ها برای اینکه وارد فضای حرفه ای شــوند گرفته می شود. چون شما 
اســتادی دارید که مثلا مجسمه ساز حرفه ای است و زیردست او هستید. 
آقای تناولی مجسمه ســازی را خیلی آســان به ما یاد داد و نترسیدیم از 
اینکه مجســمه  بســازیم. درواقع به مــا یاد دادند مجسمه ســازی و کار 

حرفه ای کردن آن قدرها هم سخت نیست.
درعین حال، زمانی که وارد کلاس های ایشــان شــدیم، مؤسسه «ماه 
مهــر» به تازگی افتتاح شــده و در مقابل جریان دانشــگاه بود. خیلی از 
اســتادانی که به هردلیل نمی خواستند در دانشــگاه تدریس کنند، به ماه 
مهر آمدند و فضای آکادمیک خیلی جدی شده بود. بنابراین انرژی ای که 
باید در دانشگاه صرف می شد به ماه مهر منتقل شد. البته کلاس هایی که 

در دوره اول دایر می شد، روح قوی تری داشت تا الان. 
خرازی: اتفاقی که باعث شد گروه ما از گروه های دیگر متمایز شود این 
بود که از نظر سنی و شرایط فرهنگی یکدست و هماهنگ بودیم و با هم 
خیلی دوست شدیم. اما در گروه های دیگر افرادی از شرایط سنی متفاوت 
بودند و نمی توانستند با هم خیلی هماهنگ شوند. خاطرم هست زمانی 
که در نمایشــگاه اول می خواستیم کاتالوگ را جمع کنیم شور و هیجانی 
داشــتیم که حتــی آقای تناولی را بــه هیجان می انداخــت و می گفتند 
خوشحالم از اینکه این دوره را با شما گذراندم چون حس وحال مضاعفی 
به من هم وارد شــد. با حامد موافق هســتم. هیجان و اصراری که برای 
برگزاری نمایشــگاه داشتیم کمتر شد اما حضور استاد در ۱۰ سال گذشته 
نقطه عطفی بود که این گروه را همچنان دور هم و سرپا نگه داشته است. 

استاد به شما نقدی داشته اند؟  �
پاد: بله بارها. عمده ترین اتفاق در روشن شــدن مسیر و ذهن به خاطر 
جهان بینی وســیع آقای تناولی بود. دو، سه نسل از آرتیست ها را دیده اند 
و در بحبوحه  گذار هنر به سمت پست مدرنیسم در اروپا و آمریکا در بطن 
این اتفاق زندگی کرده اند و امروز هم آگاهی وســیعی نسبت به جریانات 
روز دنیا دارند. ایشان به محض دیدن کارهای شاگردانشان در کنار تکنیک 
ساخت، ارزش های فرمی و ترکیب بندی، تأکید دارند شاگرد متوجه باشد 
کارش تا چه حد خالص و شــخصی اســت یا دنباله رو هنرمند یا حرکتی 

دیگر است. استاد به خالص و شخصی بودن بیان ما اهمیت می دهند. 
به این توصیه ها و هشدارها توجه می کنید؟  �

علــی موســوی زاده: دوره ای بــه نام عالم پیشــگامان داشــتیم که 
می بایســت هر کدام کار یکی از هنرمندان پیشــرو دنیا را اجرا می کردیم؛ 
طوری که شــاید در نگاه اول همه مان فکر می کردیم این کار کپی است، 
اما ایــن یک پروژه ای بود که به کارها چیزی از خودمان اضافه می کردیم 
و کار متعلق به ما می شــد. آقای تناولی داستان را برایمان خیلی راحت 
کردند. در سیســتم سنتی، انتقال معلومات و تجربه خیلی سخت انجام 
می شود. اســتادها نمی خواهند بگویند خیلی راحت می توانی همه چیز 
را یــاد بگیری. می گویند باید ســال ها بگذرد و دود چــراغ و خاک کارگاه 
را بخــوری که وقتی موهایت رنگ دندان هایت شــد تازه چیزی از من یاد 
بگیری. اما آقای تناولی آن قدر خالصانه و راحت دانسته هایشان را منتقل 
می کنند که گاهی باور نمی کنیم کاری که انجام می دهیم، می تواند نتیجه 
خوب و موفقی داشته باشد. من و امیر چهار، پنج سال قبل از اینکه آقای 
تناولی این دوره را بگذارند، می خواســتیم مجسمه سازی را شروع کنیم. 
ایشــان در کانادا بودند و به یکی از بســتگان که با ایشان در ارتباط بودند 
پیغام دادیم چطور می توانیم با ایشــان کار کنیم. ایشــان آن زمان گفتند: 
«فعلا برنامــه ای برای تدریس در ایران ندارم اما می توانم کســانی را به 
شما معرفی کنم». بعد از مدتی به استاد دیگری مراجعه کردیم و ایشان 
آن قدر مجسمه سازی را برایمان سخت تعریف کردند که هیچ گاه احساس 

نمی کردیم بتوانیم دوام بیاوریم. 
سرلک: سال ۷۸ کــه می خواستم در کنکور شرکت کنم، به کارگاه هنر 
رفتم. کلاســی بود که روند داشت؛ یعنی یک ترم باید با گل کار کنی، یک 
ترم با گچ و... تو نمی توانستی با خلاقیتی که در ذهنت  داری و با هیجانی 
که در وجودت فوران می کند اثری تولید کنی. مثلا مشــخص شــده بود 
در این ترم باید ماســک بســازی و این طور نبود که بتوانی خلاقیت ات را 

نشان دهی. 
پــاد: اینکه مــا می گوییم کلاس هــای آقــای تناولی با دانشــگاه و 
دیگــر کلاس ها تفــاوت دارد، به این دلیل اســت که کلاس های ایشــان 
«مسترکلاس» حساب می شود؛ یعنی کسی باید مدل سازی بداند و با ابزار 
کار کرده باشــد، مبانی و تاریخ هنر را بشناســد. وگرنه اگر الان بخواهیم 
چیزی را از ابتدا یاد بگیریم برای اینکه بر آن تکنیک مســلط شــویم باید 

مراحل بالا را طی کنیم. 
آسان گرفتن کار ممکن است دام چاله ای برای آرتیست باشد؟  �

علی موسوی زاده: بستگی دارد به کســی که در این راه پا می گذارد و 
اینکه چه انگیزه ای داشته باشد. اگر آن قدر عشق و علاقه داشته باشد که 
بخواهد کار را دنبال کند، ایشــان راه را نشان می دهند و جرقه را می زنند. 

رفتن یا ماندن، با خود هنرجو است. 
ســرلک: ایشــان از روز اول به ما می گفت این رشته خیلی خطرناک 

است و گفتند پیداکردن راه به صورت تدریجی باعث می شود بتوانید دوام 
بیاورید و موفق شــوید اما اگر وقتی اولین کارتان را فروختید مغرور شوید 
و بخواهید به ســرعت جلو روید، پا در مسیر خیلی خطرناکی گذاشته اید. 
بارها به خیلی از ما که خوشــحال شــده بودیم راهمان را پیدا کرده ایم، 

توصیه کردند به همین سرعت که بالا می رویم زمین می  خوریم. 
علی موســوی زاده: منظور من پله های موفقیت نیســت. زمانی شما 
آن قدر راه را پیچیده می بینید که اصلا جلو نمی روید. باید انگیزه در شــما 
بماند که بخواهید ادامه دهید. دو، ســه سال قبل از اینکه با آقای تناولی 
کار کنیم به نوعی خســته شده بودیم؛ چون کار خیلی یکنواخت شده بود 
اما وقتی کارمان را با ایشان شروع کردیم، با انرژی بیشتری کارمان را دنبال 
کردیم. به نظرم، نگه داشــتن انگیزه خیلی مهم است. خیلی ها در مسیر 

سخت گیری ها کار را رها می کنند. 
حسینی: دانشگاه هر سال تعدادی هنرجوی مجسمه سازی می پذیرد 
اما تعداد کمی از آنها وارد بازار حرفه ای کار می شوند. فاکتور تعیین کننده 
زمان اســت. کسی که قرار نیست ادامه دهد، متوقف می شود و کسی که 
با سیستم راحت تری شــروع کرده، ممکن است به جاهای خیلی بالایی 

برسد. نمی توان این طور دسته بندی کرد. 
خرازی: نقدهــای زیادی به گروه مــا وارد بود، چــون همه مان برنز 
کار کردیــم و آن زمان متــداول نبود، همه به ما حملــه کردند که اینها 
بچه پول دارهایی هستند که شــرایط ساختن مجسمه سازی به این شکل 

را دارند. 
پاد: گفتند متریال به این مقدسی را دست یک سری بچه داده اند... .

خرازی: استادان مجسمه سازی می گفتند چطور ما که ۲۰ سال است 
کار می کنیم کارهایمان هنوز سیاه است. ما در آن سال ها شرایط و امکانات 
پرداخت کار را خیلی زود پیدا کرده بودیم و در نمایشــگاه سوم این کار را 

انجام دادیم. 
علی موسوی زاده: در نمایشــگاه اول می گفتنــد شما کاری را از ماسه 
درآورده و به نمایشگاه آورده اید. آن کار در ایران برای اولین بار اجرا می شد 
و کسی نمی توانســت قبول کند متریالی را از ماسه ریخته گری برداریم و 

قدری تمیزش کنیم و وارد فاز براق کردن و پرداخت کردن نشویم. 
رشتیان: آقای تناولی کار را خیلی آسان به ما نشان دادند که به دلیل 
ابعاد فکری خودشــان بــود. این ابعاد فکری آن قدر بــزرگ بود که مثل 
استادان دانشگاه نبودند که محدود کنند. از جنبه بزرگ تری به قضیه نگاه 
کردند و به آسانی به ما آموختند. به نظر شخص من هنر، یاددادنی نیست، 
یادگرفتنی است. سوای اطلاعات آکادمیک باید چیزهایی بیاموزید که یکی 
از بهترین راه هایش در مراوده بودن با آرتیست حرفه ای است. آقای تناولی 
این کار را هم انجام دادند. ما با دیدن و مراوده داشــتن با ایشــان، خیلی 
چیزها چیزها را غیرمستقیم یاد گرفتیم که شاید خودمان متوجه نباشیم 

ولی در مسیر حرفه ای خیلی کمکمان کرد. 
پاد: استاد موفق، دنیا را مثبت می بیند و می داند موفقیت چه شکلی 
است. وقتی دانشجو این استاد را می بیند، احساس می کند می تواند بزرگ 
شود و اگر مسیر استادش را برود موفق خواهد شد. به جز ایشان همیشه 
با کسانی برخورد داشتم که معتقد بودند کسی باید هنرمند را کشف کند 
یعنی آرتیســت باید در گوشه خلوت خودش خاک بخورد تا روزی کسی 

او را پیدا کند!!!! 
سیستم آکادمیک مجسمه سازی در دنیا چگونه است؟  �

خرازی: اتفاقا در سفری که به اتریش داشتم متوجه شدم در دانشگاه 
هنر آنجا فضای بین دانشجویان مجسمه سازی به گونه ای است که کار را 
برایشان آسان می کرد. از سوی دیگر، کسی که خالق اثر است درگیر تولید 
اثر نیست؛ یعنی لازم نیست تکنیک های مختلف را بیاموزد. می تواند همه 

قسمت های مختلف کارش را به کسی سفارش  دهد. 
خــرازی: کار مجسمه ســازی بــرای خانم ها مشــکلات خــودش را 
دارد. ما ۱۰ ســال اســت که در این عرصه فعال  هستیم و واقعا جاهایی 
کــم آورده ایم. دخترهایی بودیم که برای ســاخت و پرداخت کار باید به 
خارج از شــهر می رفتیم و نمی توانستیم کار را به هرکسی بسپاریم. مثلا 
می خواســتم بخشی از کارم را پولی کنم اما به دلیل فراهم نبودن شرایط 
ترجیح می دادم کار دیگری انجام دهم. اما در کشورهای دیگر هنرمند به 
آن شــکل، دغدغه اجرای کار را ندارد و بیشتر مسائل را به دیگران محول 

می کند. 
علی موسوی زاده: درباره مسئله راحت آموزش دادن توضیحی دارم. 
نمی خواهم تصور کنید ســاده گرفتن به این معنی بوده که هرکســی هر 
کاری کــرده آقای تناولی قبــول کرده اند. جاهایی هــم بدجوری ترمز را 

کشیده اند؛ بارها وسط کلاس انتقاد تندی نسبت به کارمان داشته اند. 
خرازی: ما در ۱۰ جلسه مسیر را پیدا کردیم. استاد روز اول به ما گفتند 
اگر دو نفر از شــما به شکل حرفه ای مجسمه سازی کنید از نتیجه کلاس 
خوشحال هســتم. در حالی که هر ۱۰ نفرمان در این کار ماندیم و همیشه 

می گویند این اتفاق جزء استثنائات آن دوره است. 
رشتیان: ما دو شانس آوردیم؛ اول اینکه با گذراندن این دوره راهمان 
باز شد. شــانس بعدی اینکه شــروع کار حرفه ای مان در سال ۸۵ تقریبا 
هم زمان شــد با فعال ترشــدن فضای هنری در ایران. خاطرم هست بعد 
از کلاس های آقای تناولی، می خواستم ادامه تحصیل دهم منتها بعد از 
نمایشگاه آن قدر سرعت زیاد شد که یکباره دیدم پنج سال گذشت. امکان 

حرفه ای شدن گیرمان آمد. 
ادامه در صفحه ۱۴
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درباره کارهای تازه آروین
تجربه گرایی معکوس

مرزبندی بین هنرها و الصاق اســامی و استفاده از تفاسیر در بررسی 
آثار هنری، محصول روند کنشگران و مفسرانی است که سعی در کشف 
و ارائه روشــی در درک اثر هنری داشــتند ازهمین رو ســبک ها نام های 
متفاوتی به خــود گرفتند تا علاقه مندان و دیگر مکتشــفان هنر بعد از 
بــازه زمانی خلق اثر توانایی درک اثر هنری و قراردادن آن در جایگاهی 
مناســب آنچــه شایســتگی اش را دارد، به دســت آورند.  در بررســی 
نمایشــگاه آثار آروین مخاطبانی که با مشغله و حرفه او آشنایی دارند، 
ناخودآگاه سنگ محک را براساس مفاهیمی که وامدار کاریکاتور است، 
قرار می دهند و تابلوهای نمایشــگاه آروین در گالری ثالث را منتســب 
به کارتــون می دانند درحالی که چنین نیســت. تابلوهای آروین فارغ از 
کیفیت و اهمیتی که می شود بر آن منتسب دانست، نه کارتون هستند نه 
کاریکاتور، بلکه ریشــه در روزهای آغازین هنر کاریکاتور یعنی زمانی که 
هنرمندان انتهای قرن بیســتم و ابتدای قرن حاضر دست به کار آغازیدن 
جهان کارتون بودند، داشــته و به شــدت وامدار ابتدای پیدایش کارتون 
یعنی هنر نقاشــی اســت. آروین در روند معکوس تاریــخ هنر کارتون، 
کارتونیستی اســت که فضای خود در خلق آثار کارتونی اش را با توجه 
به ســخت افزارهای دیگری برای مخاطبش بیان می کند. اگر پیش ازاین 
با چند خط ســاده و اختیار یک نماد – درباره آروین یک شخصیت ثابت 
– در تجربــه و مواجهه با اتفاق ها، فضاهــای متفاوتی را خلق می کرد، 
اکنــون روی بوم و پس از طی روندی تجربه گرا، درگیری های ذهنی اش 
را بر فضای سفید بوم نقش می کند. آروین روندی نقاش گون را آغازیدن 
گرفته اســت که دیگر جز در بعضی نقاط یعنی شــیوه روایتگری و نوع 
اســتفاده از فضا و خطوط دیگر شــباهتی با کاریکاتور ندارد. ازهمین رو 
دیگر قواعد سهل گیرانه کارتون و کاریکاتور جایی در اثر او ندارد. اکنون 
ترکیب بندی های شــکلی، رنگی و تکنیک ها براســاس روندی است که 
یک نقاش از آن اســتفاده می کند و درکل با آنچه او پیش ازاین در خلق 
کارتون هایش تجربه کرده، متفاوت است. تجربه گرایی ذات هنر است و 
هنرمند راستین را از آن گریزی نیست، اما در مجموعه آثار کنونی همین 
تجربه گرابودن صرف و توجه نکردن به روشــمندی خلق اثر نقاشی در 
بعضی از آثار باعث به وجود آمدن فضایی اســت کــه بر مخاطب تأثیر 
مناســبی نمی گذارد. آروین در ترکیب بندی آثــارش هنوز وامدار جهان 
کارتون اســت و نتوانســته آزاد و همچون نگاه یک نقاش، نقشی آزاد و 
رها بر بوم نقش کند. در اغلب آثار او عناصر تصویری در میانه اثر تجمع 
کرده اند و مابقی بوم رها شده است. درجایی که ذهن خالق اثر توانمندی 
مواجهه با این موضوع را داشته، نقش هایی دور و محو پدید آمده و در 
جایی دیگر یا به کل همان ســفیدی بــوم گرداگرد عنصر میانی را گرفته 
یا با اســتفاده از رنگ های تخت و درخشان ســعی در ایجاد جذابیت و 
پرکردن خلأ ذهنی اثر شده است. جای جای پهنه بوم، محلی برای خلق 
اثر است ازهمین رو شــاید در یک یا دو تابلو ترکیب بندی فعلی مناسب 
اســت اما در بقیه آثار نقطه مبهم همین توجه نکردن به ساختاربندی 
صحیح باعث گذر مخاطب می شــود.  یکی دیگر از وجوه این نمایشگاه 
نقاشــی روایتگری اســت. آثار آروین نه نقش خیال صرف هستند و نه 
بازنمایی عین به عین واقعیت، بلکه بیان حقیقت شــخصی هســتند که 

نقاش در مواجهه با جهان بیرونی از به هم آمیختن احساس و فضاهای 
متفاوت دســت به خلق آنها زده اســت. به همین دلیل فضاســازی اثر 
می توانســت بیش از این در انتقال مفاهیم مثبت عمل کند. از ســویی 
دیگر، کیفیت اجرائی آثار نشــاني از روندی روبه رشــد را در این عرصه 
تجربه گرایی نوین که آروین آغاز کرده، پیشِ روی مخاطب قرار می دهد. 
اما همچنان در بعضی از آثار باید به کیفیت خلق اشــکال و استفاده از 
خطوط و رنگ توجه بیشتری صورت می گرفت.  به حتم جنس خطوط، 
شکل ترسیم عناصر بسیار ریشــه در شیوه طراحی اوایل قرن بیستم در 
فرانســه دارد؛ شباهتی بی اغراق به  روزهای پیدایش کارتون که نقاشان 
و طراحان در آن زمان در مســیری برخلاف جهت آروین سعی در تبدیل 
نقاشی به یک اثر کارتونی داشــتند. تجربه گرایی همیشه با نقاط اوج و 
فرود همراه اســت؛ مسیری که طی کردن آن بدون اشتباه ممکن نیست. 
به ویژه چنین تجربه گرایی معکوس گرایانه ای که در نمایشــگاه آروین با 
آن روبه روییم. بررسی مفهومی و نمادین آثار مجال دیگری می طلبد که 

در اینجا فرصت آن نیست. 

اتاق روشن

نمایشگاه ۲۶ عکاس زن ایرانی
 در گالری شیرین

شرق: نمایشگاه عکس گروهی ۲۶ عکاس زن از سه نسل، جمعه 
۳۰ مهر در گالری شیرین افتتاح شد.

 این نمایشــگاه با ۱۶۰ قطعه عکس از ۲۶ هنرمند عکاس زن برپا 
شده است که در آن عکس های فتوژورنالی مستند اجتماعی فاینارد 
ســینما، تئاتر و طبیعت به نمایش گذاشته شده است. عکس ها در 

این نمایشگاه به سه نسل تقسیم شده اند. 
مهروا آروین، ابنوس البرزی، غوغا بیات، مریم تخت کشــیان، 
باران جعفری، ســمیه جعفری، رعنا جوادی، زهرا خرمی، گوهر 
دشتی، مریم رحمانیان، هلیا رضایی، کمند رضوی، کیمیا رهگذر، 
آزیتا ســمناک، مریم ســعیدپور، نازلی عباســپور، نغمه قاسملو، 
شــادی قدیریان، کتایون کرمی، هنگامه گلستان، نسیم گلی، یلدا 
معیری، تهمینه منزوی، حنا میرجانیان، مهشــید نوشــیروانی و 
همیلا وکیلی از جمله هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. 
این نمایشــگاه به کوشــش امیرحسین حشــمتی گردآوری شده 
اســت. حشمتی در توضیح این نمایشــگاه می گوید: «هر عکس 
عنوان توصیفی مخصوص به خــود دارد، همچنین درخصوص 
چیدمــان نیــز همان طور که ذکر شــد، نســل ها و دهه هایی که 
هنرمندان در آن کار کرده اند در نظر گرفته شــده. این نمایشــگاه 
تــا ۱۲ آبان ماه بــه آدرس: کریمخان زند، خیابان ســنایی، کوچه 
۱۳ شــماره پنج، از شــنبه تا پنجشنبه از ســاعت ۱۱ تا ۱۹ پذیرای 

علاقه مندان خواهد بود.

بوم

علاقه مستندسازان ایرانی
به ساخت پُرتره! 

۴۰ درصــد آثــار ارســالی بــه جشــنواره «ســینما-حقیقت» 
مســتند- پرتره هستند!  مستندســازان ســینمای ایران با ساخت و 
ارسال ۴۱۲ فیلم مســتند- پرتره به دبیرخانه دهمین دوره جشنواره 
بین المللــی ســینما-حقیقت، نشــان داده اند که علاقــه زیادی به 

ساخت مستندهای چهره نگاری دارند. 
در چند سال گذشته، بیشتر ژانر مســتند اجتماعی مورد توجه 
مستندسازان ایرانی بود، اما در سال جاری آمار ساخت مستندهای 
پرتره بســیار بالا رفته که شــاید دلیل آن بودجه محدود ســاخت 
این گونه فیلم ها و زمان نســبتا کمتر روند تولید آن باشد. آیت االله 
طالقانی، دکتر محمد مصدق، احمد قوام السلطنه، استاد شهریار، 
سهراب شــهید ثالث، عباس کیارستمی، هوشــنگ مرادی کرمانی، 
شهید سیدمرتضی آوینی، سرلشکر شهید آبشناسان، سردار شهید 
گودینی، شــهید رکن آبادی، شــمس لنگرودی، مســعود کیمیایی، 
داوود رشیدی، مســعود جعفری جوزانی، شهرداد روحانی، مازیار 
پرتو، علیرضا زرین دست، نیما پتگر، شهریار عدل، دکتر دبیرسیاقی، 
میرجلال الدین کزازی، جمشــید ارجمند، محمد متوســلانی، ایرج 
رضایــی، بهروز رضــوی، جلال مقامی، ملافاضل سُــکرانی، زاون 
قوکاســیان، بهداد ســلیمی و... از جمله چهره هایی هســتند که 
مســتند- پرتره آنها به دفتر جشــنواره ســینما-حقیقت ارســال 

است.  شده 

مکعب سفید

با برگرداندن ورق تقویم و مشــاهده پنجشــنبه اول مهــر، یاد رفیق 
شــاعر شفیق و دیرینم، خاطرم را اندوهگین کرد. می خواستم همان روز 
یادداشتی بنویســم؛ اما جراحی مانع شد.  نیمه های شب سوزش جای 
عمــل من را از خــواب پراند. دیگر خوابم نبرد نه بــه دلیل درد که فورا 
برطرف شد؛ بلکه یاد ســپانلو و نوشتن یادداشت. نه فقط من او را شاعر 
پاییز می دانم که خود نیز پاییز تهران را دوســت داشت. به محض شروع 
فصل، شعر جاری می شد و نمی گذاشت شهر را ترک کند. جدی بودن این 
موضوع را زمانی درک کردم که از او خواســتم به دعوت دوستم (مهری 
کاشانی)، همراه ما و آقای دولت آبادی به لندن برویم. گفت حتما می آیم 
به شــرطی که پاییز نباشد.  تابستان مجابی، من، پوپک و سپانلو از تهران 
و آقای دولت آبادی از آلمان به لندن رفتیم. مهری، نامی که برازنده اش 
بود، مقیم انگلستان بود؛ نویسنده ای شیرین و زنی تیزهوش و مهربان که 
طنز را بســیار خوب درک می کرد. احترام زیادی برای اهل هنر قائل بود. 
سال ها بود جلسات ادبی داشت. از من خواست به دلیل گسترش و تنوع 
جلساتش و پل ارتباطی بین نویسندگان و شعرای ایران و لندن، از سپانلو 
و دولت آبادی و مجابی دعوت کنم شب شعر و قصه ای در لندن داشته 
باشــند و در ضمن استراحتی نیز کرده باشند. فردای روز ورود، به ویلایی 
در ماربی یا که مهری به یاد ایران آن را نیاوران نام گذاری کرده بود، رفتیم. 
یک هفته ای آنجا بودیم. به مستخدمانش سپرده بود بالا نیایند تا راحت 

باشیم.  مهری، من و پوپک صبح به آشپزخانه می رفتیم تا صبحانه را به 
بالکن ببریم. روز سوم بود اندام بلند سپانلو را در درگاه آشپزخانه ایستاده 
دیدم که سرش را تکیه داده بود به چارچوب در و به نظر می رسید مدتی 
است آنجاست. چشمم که به او افتاد، با آهی حسرت بار گفت: می دانید 
بچه ها من مدت هاست صداهای آشپزخانه را نشنیده ام. سرش را به بالا 
راست کرد و با لبخند کم رنگی ادامه داد: صبح امروز، این صداهای آشنا 
من را بیدار کرد و به اینجا کشــاند. اینها صدای زندگی اســت. شاید شما 
دیگر آن را نشــنوید و برایتان عادی شــده باشد، اما منی که مدت هاست 
این صداها را نشــنیده ام، قدرش را می دانم. در سکوت جلو آمد سینی را 

از دستم گرفت و برد. 
ســه، چهــار روز اول ما غذا درســت می کردیم. با لحنی شــوخی و 
جدی می گفت: غذاهایتان بی مزه است و ایراد می گرفت. باید ببینید من 
غذاهایی می پزم که انگشتانتان را هم با آن می خورید. آبگوشتی درست 
می کنم که فلان است و بهمان. گفتم خوب همان آبگوشتت را بپز. گفت 
باشد و دســتور خریدش را داد. مهری همه چیز را آماده کرد. صبح فردا 
به آشپزخانه آمد و شــروع کرد به تدارک آبگوشت. تا نزدیکی های ظهر 
مدام به قابلمه سرزد و هم زد و چیزهایی اضافه کرد. ظهر همه روی میز 
بالکن آبگوشتی سپانلوپز تناول کردیم که چرب و بامزه بود. فکر می کنم 
پیشــنهادش دو دلیل داشت: یکی شــرکت در احساس بودن و چشیدن 
طعم آشپزخانه و دیگر آنکه شاید دلش می خواست میهمان نباشد و در 

انجام کارها سهمی داشته باشد. 
هــر روز یک کتاب از کتابخانه برمی داشــت و زیر آفتــاب، در بالکن 
می نشســت و تــا آن را تمــام نمی کــرد، نمی خوابید. با چه ســرعت 
غبطه برانگیزی می خواند. می دانستیم خواندن برایش امری ناگزیر است. 

شــب ها تا دیروقت شــعر و قصه می خواندیم. خاطراتمــان را ردوبدل 
می کردیــم. چقدر خندیدیم. هرگز آن شــادی و صفــا را دیگربار، تجربه 
نکردم. در یکی از شــب ها، تئاتری ســه نفره و ابداعی را فی البداهه اجرا 
کردند و من که از شــدت خنده بی تاب شــده بــودم، از آن فیلم گرفتم. 
ســفری خاطره انگیز بود. چند روز هم در لندن با میزبانی و مهربانی های 
مهری عزیز -که خیلی زود از دســتش دادیم- ادامه یافت. در جلســه 
ادبــی خانه اش، از دســت اندرکاران ادبیات دعوت کرد و شــعر و قصه 
خواندند. پایان بخش سفر، شب جلسه ای بود در هتلی مجلل و میزگردی 
با حضور ســه نفر.  از ســال های دور که جوان بودیم و دسته جمعی به 
کافه ها می رفتیم تا آخرین لحظات، ســتایش زندگی برایش اصل بود. از 
شب های شعر خانه پوپک در ایران، شبی را به او اختصاص دادیم. هنوز 
بیمار نشده بود. صدایش رسا بود و یک ساعت و نیم شعر خواند. وقتی 
زنگ می زدم حالش را بپرســم یا دعوت کنم به جلسه بیاید، خوشحال 
می شــد و می گفت آسیه طنین صدای شــاد تو مثل بعضی ها حال آدم 
را نمی گیرد. تنها کســی بود که من را با نام شناسنامه ای ام صدا می کرد 

می گفت اسم خوبی داری. 
وقتی اولین بار بیمارســتان رفت، من و همسرم به دیدارش رفتیم. از 
درز در نگاهی انداختم. دســتانش را گذاشــته بود پشــت سرش و توی 
تخت دراز کشیده بود. نتوانستم دیدارش را در شلوغی ملاقاتی ها، سهیم 
باشــم. مرا دید و به اشاره گفت: چرا نمی آیی تو؟ تلفن اتاقش را گرفتم 
و گفتم خانه می بینمت و بازگشــتم که نمی توانستم بر تخت ببینمش. 
حالش خوب شد و آمد خانه. جلسات شعر ادامه یافت. اما صدای رسا 

و خوش طنینش هنگام خواندن ضعیف شده بود. 
هرکس برای کمک گرفتن از او به سراغش می رفت؛ بدون خساست 

هر آنچه را که ســال ها در ذهن و در خانه جمع کــرده بود، بی دریغ در 
اختیارش می گذاشــت. او نیز همچون رفیق قدیمی اش، کیارستمی که 
گفته بود اگر خودم نباشم آثارم به چه درد می خورد، گفت من که نباشم 
جای این عکس ها و یادداشــت ها در جوی آب خواهد بود. مانند اغلب 
روشــنفکران و هنرمندان متولدان آن دهه، از نسلی آرمان خواه و عاشق 

زندگی بود. روزمرگی و شادی های هر روزه را جدا از هنر نمی دانست. 
خبــر را که شــنیدیم. مجابی، مــن و پوپک اولین نفراتــی بودیم که 
صبــح زود به خانه اش رفتیم. هر بار که بــه دیدنش می رفتیم، می آمد 
دم در و با صدای بلند ســلام وعلیک می کرد. اما امروز خانه ساکت بود 
و همخانه اش تنها بود. نشســتیم روبه روی کاناپه ای که ســپانلو آخرین 
ایســتگاهش بود و از آنجــا همین چند روز پیش رفته بود بیمارســتان. 
خســته که می شد، از پشت میز برمی خاست و روی کاناپه دراز می کشید 
تــا آخرین دست نوشــته هایش را اصلاح کند. می دانســت وقت زیادی 
نــدارد. به دکتر گفته بود اگر یک ســال فرصت داشــته باشــم کارهای 
ناتمامم را سامان خواهم داد. چند روز پیش خودکار را گذاشته بود روی 
دست نوشــته آخرین شــعری که تصحیح می کرد. حالش خراب شده و 
بیمارســتان برده بودند. در تاکســی از حال رفت و دیگر به هوش نیامد. 
یک سال تمام شده بود. خانه همان طور بود که چند روز پیش آن را ترک 
کرده بود. میز جلو کاناپه خاک گرفته، آخرین تصحیح شعرهایش، روی 
میز بود و خودکارش روی آن. مثل اینکه همین الان قلم رها کرده تا برود 

آشــپزخانه چای بریزد و برگردد و ادامه دهــد. در طبقه پایین میز، برس 
مو و تیوپ و شانه کوچکی برای خاکستری کردن موهای سپید سبیلش، 
دم دست قرار داشت. کفش های  بندی سیاهش جفت شده و غبارگرفته 
زیر کاناپه بود. آیا با دمپایی به بیمارستان رفته بود؟ نگاهم از میز رفت به 
اشیایی که سالیان دراز برایم آشنا بود. از زمانی که پرتو خانه را ترک کرده 
بود بی تغییر مانده بود. عکس بزرگ سیاه و سپید پرتره زنی بالای پله ها و 
میز کارش که بخشی از آن اشغال شده بود. از دلم گذشت کاش دوربین 
فیلم بــرداری آورده بودم تا زمان ترک خانه دوســتم را ثبت کنم. دلم را 
تســلی دادم که حتما کسانی به این فکرها هســتند. کوچکی و امرایی 
آمدند. کاغذ و خودکاری آوردم تا طبق رسم همیشگی برنامه چگونگی 
انجام مراسم را یادداشت کنیم. شوهرم گفت باید برنامه ای درخور شأن 
شاعر تدارک ببینیم. موارد اولیه را نوشتیم. از هم خانه سالیانش خواستیم 
تا نظر دهد و بگوید خواست شاعر چه بود. گفت نمی دانم به من حرفی 
در این باره نزده. پرسیدیم با توجه با نزدیکی روابطت تان چه فکر می کنید 
و چــه کار کنیم. گفت من حرفی ندارم. نمی دانم. حالا صبر کنید بچه ها 
بیایند تــا ببینیم چه کار باید کرد. وقتی دو، ســه بــار از بچه هایی که ما 
نمی دانستیم کیســتند، حرف زد، به بهانه پیداکردن کیفش به طبقه بالا 
رفت و برنگشت. در سکوت سنگین، شوهرم اشاره کرد برویم. قلم و کاغذ 
را در کیفم گذاشــتم. آماده رفتن شــده بودیم که آن بچه ها که ذکرشان 
رفته بود و ســه، چهار نفری می شــدند، آمدند. بدون سلام وعلیک. مثل 

اینکه ما را نمی شناختند. ما نیز آنان را واقعا نمی شناختیم. یکی از آنها به 
پوپک گفت من شما را هرگز ندیده ام. شما چه کسی هستید. پوپک بغض 
کــرده بود و نمی توانســت جواب دهد. بعدا به من گفت می خواســتم 
بگویم در در این ســال ها هم من تو را ندیده ام، اما عمویم مرا از کودکی 
می شناخت. آنها با عجله ای غیرلازم، دوان دوان شروع به برچیدن اشیا از 
زمین و زمان و طاقچه کردند. ما مبهوت ایستادیم و دیدیم زندگی جاری 
خانه شاعر درهم شد درون کیسه های پلاستیکی بزرگی و برده شد طبقه 
بالا. به بهانه اینکه از دســترس کســانی که می آیند، دور باشد. کفش با 
شانه مو و کاغذ و شعر قاطی شــد. ما به منظر ه ای می نگریستیم که در 
عرض نیم ســاعت از حضور شاعر تهی شد. منظره آشنای همیشگی به 

طرفه العینی پاک شد. میزها تمیز شد. زمین جارو شد. 
به پوپک گفتم شعری از عمو سپانت بخوان. به صدای بلند می خواند 
تا بشنویم، چراکه صدای جارو بلند بود و ما اشک در چشم می گرداندیم. 
شــعر که تمام شد، ما نیز همراه شــاعر برای آخرین بار خانه اش را ترک 
کردیم.  آمدیم خانه تا کتاب شــعرش را برداریم و به یادش با دلی خون 

بخوانیم: 
خانه را که رها کردید/ پرده ها فرو ریختند/ تابلوها افتادند/ کتاب ها را 
فروختند/ (قفسه به گرو موریانه ها رفت) / اما چه خرت وپرتی/ از چیزهای 
متــروک/ کنج اتاق و گوشــه رف ها ماند/ نظیر اســتکان ترک خورده ای/ 
که دیگر همراه شــما نمی آمد/ و بوی ارتباط/ که نمی خواســت خانه را 
بگذارد/ (از نام کهنه اش در منزل جدید خجل می شد) / و حفره های پونز 
و میخ/ غیبت را عمیق تر می کرد/ با رفتن شــما، رخت آویز/ آرام چرخ زد 
و/ از چین خوردگی سکوت/ لبخند شرمناکی برخاست/ تا صبح روز بعد 
که نوبت نظافتچی شــد/ تا خانه را بروبد از لحظه های اسقاط/ و رنگرز 

رســید/ با رنگدان خاکســتر/ که مثل روز اول خلقت، نو بود و بی گذشته 
/ اما کســی نمی دید/ گل میخ  را که ریشــه در فراموشــی داشت/ و نور 
دوردســتش/ الهام بخش قاب غیبت می شد/ حسرت ادامه داشت / در 
هر بهار آتش می کوشید روشن شود/ و چوب ها صدا می کردند/ تا عاقبت 
ســکوت/ ســرریز کرد و خلوت کامل شــد/ با ظاهر بی آزارش/ گل میخ 
سال های ســال به دیوار ماند/ روزی که عشق (با کرایه نشین جدیدش) 

می خواست/ چیزی برآن بیاویزد/ دیوار صاف بود! 
هم زمان با هم ازدواج کرده بودیم. او با پرتو و من با مجابی. سال 
۱۳۴۵ من پوپک و پرتو ســندی را به دنیا آورد وقتی پرتو شاعر، خانه 
را ترک کرد، نتوانستم تا چند سال به آن خانه قدم بگذارم. اما دلم به 
بودنش و شعرش خوش بود. در جاهای مختلف یکدیگر را می دیدیم. 
رفاقتمان از حد گفتن احساساتمان به یکدیگر گذشته بود. گرچه گاهی 
لازم اســت به دوســتانمان بگوییم چقدر دوستشان داریم و حفره ای 
که در دل و روحمان ایجاد می شــود، از نبود هرکــدام از این عزیزان: 
شاملو، اخوان، آتشــی، مختاری، حقوقی، سیمین، سپانلو و... سیاه تر 
و عمیق تر می شــود: که گفته  اند «با رفتن هر شــاعر یکی از رنگ های 

جهان کم می شود».
مطمئن هســتم دوســتان شــاعر با آمدن فصل پاییز به یــاد او جلو 
کتابخانه هایشان می روند و دســت دراز می کنند و کتاب پاییز در بزرگراه 
را برمی دارند و می خوانند. خاطر خوش می  داریم که در نبودش زندگی 

رفیقانه ۵۰ساله مان را در شعرهایش امتداد دهیم. 
حرف هایم را راجع به شــعرش هر بار که شــعر تازه ای خوانده بود، 
گفته بودم. وقتی گفتم از «گاو ســبز» تحولی در شعرت پدید آمد، همان 
وقت مرا شــنونده جدی شعر دانست. شــعرش را دوست داشتم. جزء 

معدود شــاعران باســواد دوره ما بود که خوب خوانــده بود و از دانش 
کلاسیکش در شعر هایش به درستی بهره می گرفت. شعر همه حیاتش 
بود. این یادداشــت های ناکافی، اشــک های نریخته من به یاد اوست تا 

بگویم شاعر دوستت داریم. 
امــا آن روز که دوباره آن خانه را ترک کردم به چه امیدی  باید دلم را 
خوش کنم که دیگر نمی توانم به خانه اش بروم و او را ببینم چه در آنجا 
و چه در جاهای دیگر و شــعرهای تازه اش را بشــنوم؛ شاعری که دیگر 

نیست تا زندگی را هم تراز شعر دوست بدارد و ادامه دهد. 

 پرویز براتى

قالب

تجدید حیات معکوس

در ســال ۱۳۸۵ از طرف مؤسســه ماه مهر به تدریس دعوت 
شــدم. اگرچه بر آن بودم دیگر بــه تدریس نپردازم و باقی عمرم 
را در کارگاه بگذرانــم، اما آن دعوت را پذیرفتم و شــرط کار را بر 

آزادی عمل قرار دادم.
 بیــش از دو دهه تدریس در دانشــگاه های ایــران و آمریکا، 
هرچند نتایجــی به بار آورده بود، امــا برنامه های آکادمیک و از 
پیش  تعیین شــده دانشــکده های هنری هیچ گاه آن بازدهي که 
انتظارش را داشتم به بار نیاورد. به  همین  سبب با پذیرفتن دعوت 
ماه مهر، بر آن بودم آن رؤیایی را که برای پرورش هنرجو در ســر 
داشــتم، به عمل درآورم. اصل این رؤیا انتقال فراگرفته هایم به 

هنرجو در اسرع  وقت بود.
 پس از مؤسسه خواستم به ثبت نام کسانی که تشنه فراگیری 
هســتند، بپردازد تــا اولیــن کلاس را آغاز کنم. نام ایــن دوره را 
«مجسمه ســازی معکوس» نهادم و بر آن بــودم تکنیکی را که 
چهار دهه قبل ابداع کرده و به نتایج قابلی رســانده بودم، در ۱۶ 
ساعت (هشــت جلسه هر جلسه دو ســاعت) به شاگردانم فرا 

دهم. 
این تکنیک را از آن جهــت «معکوس» خواندم، زیرا به جای 
ساختن مدل، باید قالب  مدل را ساخت و برای این منظور باید به 

تخیل متوسل شد. 
جرقه چنین روشی را چند سنگ کوچک که از دل خاک بیرون 
آمده بود، در سرم انداخته بود. این سنگ ها مربوط به یک کارگاه 
جواهرسازی بود که حدود هزار سال پیش در اطراف قزوین فعال 
بود. روی این ســنگ ها نقوش بســیار ظریفی حک شده بود و در 
بالای آن رامگاه و قیفــی برای ریختن مذاب (طلا یا نقره) تعبیه 
شــده بود. با دیدن آنها بر آن شــدم به جای ســنگ، خشت های 
فشــرده ای از ماســه ریخته گری تهیه و معکوس مجسمه هایم 
را در آنها حفر کنم و ســپس با ریختن مــذاب برنز درون آنها به 
مجســمه های دلخواهم دست یابم.  عین این اعمال را به اولین 
هنرجویان فرا دادم و در جلسه هشتم همه با هم به ریخته گری 
رفتیم و پس از ریختن کارهایشــان، مزدم را از شــادی و هیجانی 
که به آنها دســت داده بــود،  دریافت کــردم.  کلاس معکوس، 
کلاس هــای دیگری را به دنبال آورد و در ۱۰ ســال گذشــته هر 
ســال یک یا دو کلاس برقرار کرده ام و از قِبَل آنها چندین گروه و 
چندین نمایشــگاه اثرگذار پدید آمده است و نه تنها نفسی تازه به 
مجسمه ســازی معاصرمان دمیده شده، بلکه شاخه های دیگری 
از جمله مدال ســازی و جواهرسازی مدرن و تن آویزهای کوچک 

بر تنه نهال جوان مجسمه سازی معاصر ایران روییده است.

 پرویز تناولی

شاعر تهران، پاییز آمده

گفت وگو با اعضای گروه «معکوس» به مناسبت ۱۰سالگی تأسیس گروه

استخوان هایمان را محکم کردیم
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رضا جلالى فراهانى

طراح ایرانی برنده «جایزه ویژه» دوسالانه مکزیک
شــرق: مهدی مهدیان، طــراح گرافیــک ایرانــی، در چهاردهمین 
دوســالانه بین المللی پوســتر مکزیــک ۲۰۱۶ «جایزه ویــژه» هیأت 
داوران را از آن خــود کرد.  دوســالانه مکزیک که یکی از معتبرترین 
رویدادهای مهم هنری در بین طراحان جهان اســت، چهاردهمین 
دوره خود را در ســال ۲۰۱۶ برگزار کــرد. هیأت داوران چهاردهمین 
دوســالانه، پــس از داوری آثــار، «جایــزه ویژه» و لــوح افتخار این 
دوســالانه را در بخش اصلی برای طراحی پوستر «شاهنامه خوانی 
رســتم و ســهراب» به مهدی مهدیــان اهدا کــرد. در این بخش از 
دوســالانه، هنرمندان مطرح جهان همچون آلن لوکرنک از فرانسه، 
پکا لویری از فنلاند و باتلیک جان از لهستان جوایز دیگر را به دست 
آوردند. مهدی مهدیان برای آثارش جوایز بین المللی معتبری را در 
کارنامه خــود دارد که از آن جمله می توان به جایزه برتر ایکوگرادا، 
دوسالانه بین المللی ورشو، جایزه سه سالانه بین المللی اسلواکی و 

جایزه دوسالانه بین المللی تایوان اشاره کرد. 
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